
 گفت و گوی منتشر نشده 
با مرحوم علامه آیت الله مصباح یزدی

  بعضی می گفتند کسانی که با شاه مخالفند 
- ولو اینکه ضد اسلام هم باشند - با ما هستند

  آقای بهشتی نقل کردند که ما تصمیم گرفتیم 
توسط آسید علی آقا )مقام معظم رهبری( به 

شریعتی پیغام بدهیم
  همان زمانی که علما زندان رفتند و شکنجه 

دیدند ایشان علیه روحانیت سخنرانی می کرد
  آقای هاشمی اشاره کردند به تشکیل سازمان 

مجاهدین و گفتند خوب است ما با اینها 
همکاری بکنیم

  در این ماجرا آقا )مقام معظم رهبری( 
هیچ چیز نفرمود

  آقای بهشتی خیلی دوراندیش بود 
 و برای آینده حوزه و آینده اسلام 

همیشه فکر می کرد
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 عقبه تئوریک 
نهضت امام خمینی)ره(

نقش شهید بهشتی و استاد مطهری در مواجهه با 
مباحث اختلافی از سوی چهره های سرشناسی 

همچون دکتر علی شریعتی چه بود؟

1 Jan. 2022  1443 سال بیست و هفتم   شماره 7813  شنبه  11 دی 1400  27 جمادی الاول 

ادامه در صفحه 18

ë  چنانچه موافقید، از ابتدای نهضت ســخن را
آغاز فرمایید.

بسم الله الرّحمن الرّحیم
از وقتى که نهضت حضرت امام ـ رضوان الله 
تعالى علیه ـ شروع شد و مخصوصاً در آن وقتى 
کــه ایشــان صریحــاً با دربــار مخالفــت کردند و 
علناً علیه شخص شاه صحبت کردند، حرکت 
روحانیت عمدتاً جنبه سیاســى پیــدا کرد؛ البته 
سیاســتى کــه از دیدگاه روحانیــت، فرع وظایف 
شــرعى و دیانــت اســت. این حرکت که شــروع 
شــد، دیگر از یک حرکت مربوط به روحانیت و 
حــوزه فراتــر رفت و طبعاً وقتى مســأله از اینکه 
فلان مصوبه مثلًا ملغى بشود، فراتر برود. دیگر 
در یــک قالــب محــدودى نمى مانــد. گروه هاى 
مختلف سیاسى در این حرکت مشارکت کردند؛ 

البته هر کســى طالب پیشــرفت خــودش بود و 
مقاصــد خــودش را دنبال مى کــرد ولى جهت 
مشــترکش مبارزه با دســتگاه ســلطنت بود که 
بــه دســتگاه هاى بیگانــگان وابســته بــود؛ حتى 
مارکسیســت ها هــم در این نهضت مشــارکت 
داشتند. آنها هم گروه هاى مختلفى بودند؛ البته 
عمده شان در آن وقت عوامل حزب توده بودند 
امــا گروه هاى دیگر مارکسیســتى هــم بودند که 
مشارکت داشتند. کم کم گروه های  دیگرى پیدا 
شــدند که اگرفرصتى باشد درباره آنها صحبت 
خواهیــم کرد. کهنه اش همین مجاهدین خلق 
بودنــد. گروه هــاى دیگــرى هــم بودنــد: گــروه 
پیمان]1[ و میثاق و چیزهاى دیگرى که اســامى 

شان درست یادم نیست.
در چنیــن صحنــه اى که گروه هــاى مختلف 

مشــارکت داشــتند، اگر گروه ها مى خواســتند با 
یکدیگر تعــارض کنند و در همه چیــز با هم به 
توافق برســند، کارى از پیش نمى رفت. این بود 
که بنا گذاشتند بر اینکه محور فعالیت را مبارزه 
با دستگاه ســلطنت قرار بدهند؛ ومسائل دیگر 
را بعد بررسى و در مقابلش موضع گیرى کنند. 
در این راســتا مخصوصاً بعــد از اینکه امام را به 
ترکیه تبعید کردند، فعالان سیاسى سلیقه هاى 
مختلــف داشــتند؛ بعضى هایشــان خیلــى باز 
برخــورد مى کردند و مى گفتند مــا اصل مبارزه 
را مخالفت با شــاه مى دانیم... کسانى که با شاه 
مخالفنــد با ما هســتند ولــو آنکه مارکسیســت 
باشند؛ ولو اینکه دین را هم قبول نداشته باشند 
ضد اسلام هم باشند؛ فعلًا با ما هستند. تا بعد 
ببینیــم چــه کار باید بکنیــم. بعضى هــا به این 
وسعت نظر نبودند و مى گفتند مسلمانانى که 
ضد شاه باشــند، از هر گروهى ولو جبهه ملى یا 
نهضت آزادی پیمانى ها وگروه هاى دیگر باشند 

ولى باید مسلمان باشند.
بعضى هــا تنگ نظرتــر از ایــن هــم بودند و 
مى گفتند نه، از اول ما باید با یک گروه مشخص 
کــه همــه چیزمان مــورد توافق باشــد همکارى 
کنیــم. طبعاً هــر گروهى به اساســنامه  واصولى 
که داشــتند پایبند بودند؛ منتها در مقام تعامل 
بــا دیگــران بعضى ها بــاز برخــورد مى کردند و 
بعضى هــا محــدود. داســتان ها در ایــن مــوارد 

مفصل اســت. بــه هرحــال در این مــدت افراد 
مختلفى از گروه ها دســتگیر مى شــدند و زندان 
مى رفتنــد. یکــى از مســائلى کــه آن وقت ها در 
زندان مطرح بود، این بود که ما با مارکسیست ها 
چــه طور برخــورد کنیم. یــک عــده اى از اول در 
زنــدان بــا آنهــا هم خــوراک نمى شــدند؛ آنهــا 
را اصــلًا نجــس مى دانســتند و بــا آنهــا برخورد 
نمى کردند و مى گفتند که حســاب ما با حساب 
شــما جداســت. بعضى ها مى گفتند نــه، اینها 
بــا ما هم هــدف هســتند و اگر این طــور برخورد 
بکنیم زده مى شوند؛ چه بسا اینها پیروز بشوند... 
آن وقــت مــا را کنار مى زنند. حتى شــنیده شــد 
در بیــن روحانیونى کــه در زندان بودند اختلاف 
ســلیقه وجود داشت؛ بعضى ها مارکسیست ها 
را مى پذیرفتنــد و بــا آنهــا هم غــذا مى شــدند 
ومى گفتند اســاس اسلام مبارزه با ظلم است و 

انحای دیگرجنبه ثانوى دارد.
من چــون خــودم از آنها چیزى نشــنیدم، به 
فــرد خاصــى نســبت نمى دهم ولــى به بعضى 
آن  کــه  روحانــى  معــروف  ازشــخصیت هاى 
وقت هــا در زنــدان بودنــد، نســبت دادنــد کــه با 
مارکسیست ها معاشرت مى کردند و به دیگران 
هم تأکید مى کردند که با اینها مخالفت نکنید، با 
هم باشید... ولى غالباً طلبه هایى که آن وقت ها 
از  را  شــان  حســاب  اول  از  مى شــدند،  زندانــى 
مارکسیست ها کنار مى گذاشتند؛ غیراز بعضى از 

طلبه هایى که گرایش هایى به مجاهدین داشتند.
سازمان مجاهدین خلق که بعضى هایشان 
هــم بعدها مســتبصر شــدند و از آنهــا فاصله 
پســت هاى  الآن  بعضى هایشــان  و  گرفتنــد 
خوبــى دارنــد از دوســتان مــا هــم بودنــد؛ در 
مدرسه حقانى خدمت شــان مى رسیدیم، سر 
کلاس یکــى از خود آنهــا براى من تعریف کرد 
که مــا ســال ها آرزو مى کردیم که با این ســران 
مجاهدین هم بند بشــویم و شــنیده بودیم که 
اینها شــیران بیشــه و مردان اندیشه هستند ـ با 
ایــن تعبیر ـ اصــلًا آرزویمان بــود که یک جایى 
باشــد که بتوانیــم با آنهــا ارتباط برقــرار کنیم، 
بعــد که رفتیــم زنــدان، مترصد بودیــم و خدا 
خدا مى کردیم هم بند بشــویم، بالاخره مدتى 
گذشــت تا ایــن اتفــاق افتــاد ودر زنــدان قصر 
بــا آنها هم بند شــدیم و کم کم با افکارشــان از 
نزدیک آشــنا شــدیم. یواش یــواش دیدیم نه، 
خیلى با ما همسان نیستند؛ چیزهایى مى گویند 
که ما نمى توانیم بپذیریم. بعضى ها از همانجا 
حساب شان را جدا کردند؛ اصلًا با آنها هم غذا 
نشــدند و آنهــا را بــه مارکسیســت ها ملحــق 
کردند. همین فردی که هســت الآن و اسمش 
را بگویــم شــما مى شناســید، مى گفــت من با 
رجــوى هم بنــد شــدم. مدتى با هم جلســاتى 
داشتیم. مى گفت: »من شش هزار ساعت روى 
نهج البلاغه کار کرده ام!« خودش مى گفته که 

»مــن شــش هزار ســاعت روى نهج البلاغه کار 
کــردم. خیلــى جاهــاى نهج البلاغــه را ازحفظ 
بود. بعد مى گفتند که احکام اسلام تاریخ مند 
اســت. آنهایــى را کــه فهمیدیــم با ما جــور در 
نمى آیــد، مانند رســاله و امثــال آن را بگذارید 
کنار؛ این احکام مال هزارسال پیش بوده است. 
درست است که اسلام خوب است و همه چیز 
منسوب به خدا و پیغمبر هم درست است اما 
احکامش تاریخ داشته و وقتش گذشته است«. 

بالاخره ما یواش یواش از آنها جدا شدیم.
منظورم این اســت که تا این حد، حتى بین 
طلبه ها و بین روحانیون و حتى بین کســانى که 
نــام آیت الله را با خودشــان یدک مى کشــیدند، 
ایــن حرف ها مطــرح بود که اصلًا مارکسیســت 
کــه دیگــر منکر خدا که هســت ـ این پاک اســت 
یــا نجــس اســت؟ بایــد بــا ایــن هم غذا شــد یا 
نــه؟ معتدل هــا به اصطــلاح مى گفتنــد هر که 
شــهادتین مى گوید ما بــا او کارى نداریم ولى با 
آنهایى که اصلًا منکر خدا هستند، نباید مرتبط 
بود؛ ولــذا با مجاهدین خیلى ارتباط داشــتند و 
کمک مى کردند. بعضى از شخصیت هاى مهم 
کشــور که شــما خوب مى دانید - مبالــغ زیادى 
به آنها کمک کردند از جیب خودشــان و اصرار 
داشــتند که از امام اجازه بگیرند که ســهم امام 
به آنها وخانواده هایشان بدهند که امام به هیچ 

وجه موافقت نکرد.

 منظور مجســم کردن فضــاى آن وقت بود 
کــه آنهایى کــه مى خواســتند مبارزه کننــد، این 
مســائل را هم داشــتند و مى گفتند حالا که ما با 
شــاه مخالفیم، با هر که با شــاه مخالف اســت، 
مى توانیم هم غذا بشــویم، هم پالکى بشــویم، 
همــکار باشــیم یا... نــه، بایــد جدا باشــیم. این 
جریانــات ادامه پیــدا کرد تا امام یک دســتورى 
صــادر فرمودنــد، نامــه اى نوشــتند، حــالا یادم 
نیست در جواب یکى از علماى تهران، من شاید 
نامه اش را داشــته باشم - یعنى کپى آن را -که 
امام فرمودند شما حسابتان را از مارکسیست ها 
جدا کنید. تصریح کردند. آن وقت دیگر بالاخره 
یک مقدار روشن شد؛ معلوم شد که چه کار باید 

کرد.
ë  آیا مقطعــی داریم کــه حضرت امام ســکوت 

کــرده باشــند در مقابــل پرســش از ایشــان کــه با 
مارکسیست ها چه کنیم؟

شما خیال مى کنید امام این قدر در دسترس 
بود که مى شد از او بپرسند تا ببینیم ایشان چى 
جواب مى دهد! یک کســى مى خواســت با امام 
دو کلمــه صحبــت کنــد، از مدت ها پیــش باید 
خــودش را آمــاده کنــد و بــه طورقاچــاق از یک 
جا بــرود؛ زحمت هایى را تحمــل بکند، با جان 
خــودش بــازى کند تا بــرود عراق و آنجــا بتواند 

تماس پیدا کند. 

گروه سیاســی / متن زیــر تجمیع دو مصاحبه  با مرحوم آیت الله مصباح یزدی در ســال 1386 اســت 
که برای اولین بار توســط »ایران« در ســالگرد وفات ایشان منتشــر می گردد. آیت الله مصباح که اسوه 
»تواضــع« و »کتمــان« بود، بنا به ضــرورت روایت تاریخ انقلاب اســلامی، ناگفته هــای عبرت آموزی 
 را از ســال های نهضت امام خمینی)ره( شــرح می دهد. ایشــان از معدود فقها و فلاســفه ای بودند که 
رهبر معظم انقلاب سابقه دیرینه بیش از پنج دهه دوستی با وی داشتند و در توصیف او عبارات کم نظیر 
و بلکه بی نظیری به کار بردند: »جناب آقای مصباح حقیقتاً یکی از وجودهای مبارک و مغتنم در دوره 
ما هســتند؛ منبع فکر و اندیشــه بی غل و غش معــارف اســلامی«. در این مصاحبــه برش هایی از این 

محبت و دوستی میان آیت الله خامنه ای و مرحوم علامه مصباح یزدی را خواهید خواند.
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